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هاي پایداري و ارتباط آنها با عناصر  بررسي و تحلیل بنمایه
 «خانمگلاب»داستان در رمان 

نیا زهرا صادقي
 

 چکیده

علی قاسم»نوشتۀ « خانمگلاب» ها در رمانِ بندی بنمایهدر این پژوهش ضمن کشف و طبقه
دهد  ناصر داستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می، ارتباط آنها با ع«فراست

های مختلف بنمایه اعم از اشخاص، اشیاء، حوادث، مکان و غیره که در سراسر رمان  گونه
وجود دارد در خلق عناصر مختلف داستان مانند شخصیت، مکان، فضا، کشمکش، تعلیق و 

 اند. غیره کاربرد داشته

 .، گلاب خانم، عناصر داستان، ادبیات دفاع مقدسمحورشخصیت ، رمانمایهنبها: کلیدواژه
 
 مقدمه. 1

صل ای به قدمت تاریخ ادبیات جهان دارد و این امر ناشی از این ا ادبیات پایداری پیشینه
کنند، به محض بروز جنگ یا  ای از جهان که زندگی می است که انسانها در هر گوشه

ناآرامی در حمایت از استقلال خود در برابر هجوم دشمن داخلی یا خارجی ایستادگی 
کنند، و بازتاب این مقاومت به آثار هنرمندان اعم از شاعران و نویسندگان راه  می
ین حوزه حول محور یک موضوع واحد، یعنی مقاومت، به یابد. از آنجایی که آثار ا می

 ای هستند که اهل فنآید، اغلب دربردارندۀ مفاهیم مشترک و تکرارشونده نگارش در می
                                                 

 9/1397 /29تاریخ پذیرش مقاله:         29/11/1396: تاریخ دریافت مقاله
  ئولمسده نویسن – ادبیات پایداری دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد   khakriz1391@gmail.com 
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 گویند. می« بنمایه»به آنها 
ه تجزیه ب دادن ارتباط آن با سایر عناصر داستانو نشان بنمایهدر آثار داستانی، بررسی 

کند.  ویژه پیامهای ضمنی آن کمک می و تحلیل دقیقتر و درک بهتر اجزای داستان، به
« مضمون، مایۀ غالب، نماد و غیره»با اصطلاحات متفاوتی چون  بنمایهپژوهشگران از 

اند و تعاریف متعددی برای این واژه ذکر شده است. در این پژوهش، تعریفِ  یاد کرده
 ها بوده است: بنمایهحلیل زیر مبنای بررسی و ت

، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاص بنمایه              
هاست که بر اثر تکرار به عنصری  ها در قصه مفاهیم، مضامین، اشیا، نمادها و نشانه

در موقعیت روایی خاص و معمولا به  ها وار بدل شده است. بنمایه تیپیک و نمونه
یابند و حضورشان در قصه  سبب تکرارشوندگی، برجستگی و معنای ویژه می

مایۀ قصه یت و تقویت جاذبه داستانی و درونموجب بسط حجمی آن، زیبایی روا
 (.22: 13۸۸، )پارسانسب شود می

های مشترکی هستند؛ مانند  و بنمایه داستانها و رمانهای دفاع مقدس نیز دارای مفاهیم
شهید، جانباز، تفنگ، انفجار، خاکریز، چفیه، ایثار و غیره که با بررسی و تحلیل آنها 

توان پرده از رازهای نهفتۀ داستانهای دفاع مقدس برداشت، نقاط ابهام آنها را روشن  می
خاطب منتقل کرد؛ کرد و مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس را با زبانی ادبی و جذاب به م
 بندی آنهاها و طبقه حتی مخاطبی که آن دوران را نزیسته است. پس از بررسی بنمایه

ها با عناصر داستانی مانند شخصیت، کشمکش، لحن، تعلیق،  مایهشویم که بن متوجه می
 مکان و غیره ارتباط دارند.

 . بیان مسئله1
است؛ از جمله حملۀ  مختلف بوده های دور مورد تهاجم اقوام  سرزمین ایران از گذشته

که منجر به  13۵9اعراب، حملۀ مغول و در عصر حاضر حملۀ رژیم بعث عراق در سال 
شد. هرکدام از این جنگها به نوعی بر « دفاع مقدس»مقاومت جانانۀ مردم ایران با عنوان 

 ت.فرهنگ و ادبیات این ملت تاثیر گذاشته و در آثار هنرمندان نمود پیدا کرده اس
شود که  هایی گفته می ها و نوشته ه مجموعه سرودهب»ادبیات دفاع مقدس که 

و پیامد و تبعات آن  درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدس
با آغاز جنگ شکل گرفت و در طول جنگ و بعد از آن  (1۵:  13۸۰)سنگری، « گردد بازمی
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نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی در  ادامه یافت و همچنان از موضوعات مورد توجه
نویسی و غیره است. رمانهای دفاع مقدس قالبهای مختلف از جمله داستان، شعر، خاطره

دهند، نمایانگر مفاهیم و مضامینی همچون ایثار،  که بخشی از این ادبیات را تشکیل می
ره هستند گذشت، شهادت، صبر، شجاعت، دفاع از وطن، شکنجه، امید به پیروزی و غی

مشهود است. برای   و اتفاقات رمان ها، حوادث، مکانهاکه در رفتار و اعمال شخصیت
رفت. کادن بنمایه را اینگونه « مایهبن»توان به سراغ عنصر  بررسی دقیقتر این مفاهیم می

دبی، بخشی از معنا یا درونمایۀ یکی از باورهای مسلط در هر اثر ا»کند:  تعریف می
اصلی اثر است. این معنی ممکن است شامل یک شخصیت، یک تصویر یا یک الگوی 

  (.12: 13۸۸، و دهقان )کادن به نقل از تقوی« زبانی تکرارشونده باشد
بنمایه،  های مختلف در این پژوهش به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل گونه

ارتباط آن را با سایر عناصر داستان همچون شخصیت، گفتگو، مکان، زمان و غیره مورد 
 تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 . پیشینۀ پژوهش3
توجه بیشتری  و نقش و کارآیی آن در ادبیات بنمایهدر سالهای اخیر به عنصر  در ایران

و اشعار مرسوم است. اما  هاست و کاربرد این عنصر ادبی در نقد بعضی از داستانشده ا
و ارتباط آن با سایر عناصر  ی دفاع مقدسهادر رمان بنمایهدر مورد بررسی انواع 

در این  داستانی تاکنون پژوهش دقیقی صورت نگرفته است. در ادامه به تحقیقاتی که
 شود. است اشاره می حوزه صورت گرفته 

ای از به شرح و بررسی پاره« مضمون، مایۀ غالب و نماد»در  (13۸6) سمیعی
 پرداخته است. بنمایهاصطلاحات مرتبط با 

و نقش آن در  در داستان به طور خلاصه به کارکرد نمادین موتیف (13۸۸) سلاجقه
 فضاسازی اشاره کرده است.

بندی معنای با تکیه بر منابع لاتین در صدد توضیح و طبقه (13۸۸) و دهقان تقوی
 اند.بر آمده بنمایه

به طور جامع « ها و غیره : تعاریف، کارکردها، گونههبنمای»در  (13۸۸) پارسانسب
 تعریفی ،بررسی قرار داده است و در پایانفرهنگهای مختلف را مورد  اصطلاحات مربوط به
 جامع ارائه داده است.
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را در آثار صادق هدایت  ها و کارکردهای آن ، گونهموتیف (139۰) و تقوی دهقان
 اند. بررسی کرده

های داستانی در منظومۀ عزیز و  بنمایهتحلیل »ای به  در مقاله (1392) و فقیهی دُری
های عاشقانه، بالاترین بسامد را  بنمایهاند. ایشان به این نتیجه رسیدند که  پرداخته« نگار

تکرار  مایۀ سفر است که در کل داستان های عاشقانه، بن بنمایهترین  اصلی دارند و از
 شود. می

« سووشون های تعلیمی و اخلاقی رمان بنمایهبررسی »در ( 1393) و کمالی حسینی
ستی، خودکفایی، شجاعت زنان، آزادگی و بازگشت به خویشتن، وطن دو»های  بنمایه

های تعلیمی و  بنمایهرا به عنوان « ستیزی و ایجاد تحول در جامعهشهادت طلبی، بیگانه
 اند. اخلاقی معرفی کرده

های فکری در  بنمایهبررسی و تحلیل »نامۀ خود با عنوان  در پایان (1393) سلیمی نژاد
با تاکید بر آثار: دا، دختر شینا، لشکر خوبان و پایی که جا  دسنویسی دفاع مقخاطره

ها در آثار دفاع مقدس نشانگر عروج معنوی رزمندگان و  بنمایهدارد که  بیان می« ماند
برگرفته از مکتب قرآن و اهل بیت )ع( هستند. البته متن کامل این پایان نامه در دسترس 

 نبود.

 همیت پژوهش. ضرورت و ا۴
است به دلیل ظرفیت جهانی  که در واقع بخشی از ادبیات پایداری دفاع مقدس ادبیات

ی مقاوم و هاشدن، لازم است با نگاهی تحلیل شود که بتواند داستانهای جنگ، شخصیت
شهای موجود در این آثار را به تمام دنیا بشناساند و گسترش پیروز این داستانها و ارز

 دهد.
با وجود تلاشهایی که در سالهای پیشین در حوزۀ بررسی و تحلیل آثار مربوط به 

های بسیاری در این  است، همچنان خلأ دفاع مقدس توسط پژوهشگران صورت پذیرفته 
 لمی و روشمند است.خورد که نیازمند مداقه و تحلیلهای ع زمینه به چشم می

ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی و فهم داستانهای  بنمایهکشف، بررسی و تحلیل 
ی دقیق، پرده از حقایق ناگفتۀ آنها برداشت. هاتوان با بررسی دفاع مقدس است و می

ها راهگشای  بنمایهها در واقع عصاره و جان این داستانها هستند و شناخت  بنمایه
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یتهایی است که در روزگار جنگ اتفاق افتاده و نویسندگان آنها را در قالب شناخت واقع
 اند. داستان به تصویر کشیده و برای نسلهای آینده ماندگار کرده

 . بحث 5
 معرفي نویسنده و کتاب  5-1

 شهرستان گلپایگان متولد شد. او در همان« فیلاخص»در روستای  علی فراستقاسم
در دبیرستان، در رشتۀ ادبی  13۵۰روستا تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کرد و در سال 

تحصیلات خود را در رشتۀ زبان فارسیِ  13۵6به تحصیلات خود ادامه داد. در سال 
آغاز کرد، اما در همان سال در پی سه بار اخطار به دلیل « مدرسه عالی ادبیات»

به  13۵7و پخش اعلامیه از دانشگاه اخراج گردید. فراست در سال فعالیتهای سیاسی 
نویسی را آغاز کرد. او ای در روزنامۀ جمهوری اسلامی، قصه نحوی جدی با چاپ قصّه

به دانشگاه بازگشت و تحقیقات خود را در رشتۀ ادبیات نمایشی تا سطح  13۵9در سال 
حوزۀ اندیشه و هنر اسلامی شد.  عضو واحد ادبیاتِ 136۰لیسانس ادامه داد. در سال 

تاکنون  7۵مدیرکل گروه ادب شبکه دوم شد و بالاخره از سال  136۵وی در سال 
 سرپرست دفتر مطالعات ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

صفحه به چاپ  262توسط انتشارات قدیانی در  137۴در سال « خانمگلاب»کتاب 
بوده نگارش  13۸۵رسیده است و پژوهش حاضر بر اساس چاپ ششم آن که در سال 

 شده است. 

 خلاصه داستان 5-2
مجروح و در بیمارستانی در  به نام موسی در جبهه  ای در سالهای جنگ تحمیلی رزمنده

ای  نامهبق قرار قبلی و اش که از وضعیت او خبر ندارند، ط شود. خانواده اهواز بستری می
مراسم عقدکنان  که موسی برای آنها نوشته بوده، در آستانۀ نیمۀ شعبان، در تدارک برگزاری

اهالی فامیل و هستند. شب قبل از نیمۀ شعبان چند نفر از  اش، گلاب او با دختر دایی
  آورند، اما تا شب مفراهرا  عقدکنانشوند تا سور و سات  ها در خانۀ آنها جمع می همسایه

 شود. خبری از موسی نمی
مهای  شود و دو نفر از دوستان موسی به نا برگزار می مراسم عقد به امید آمدن موسی

گیرند و  رسند. حاضران از آنها سراغ موسی را می با گُل و کادو سر می سلیم و مرتضی
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روز است از موسی بی خبرند و بنابر دعوت قبلی الآن گویند که حدود ده  دوستانش می
 رسد. اند. عقدکنان با صرف ناهار و بازگشت مهمانها به پایان می به مراسم آمده

روز بعد از مراسم، پدر موسی ـ میرزا ـ با یکی از دوستانش به طرف منطقه راه 
شود  که متوجه میماند تا این افتند و میرزا یکی دو روز در پشت خط منتظر خبر می می

چندی پیش برای شناسایی رفته و دیگر برنگشته است. به احتمال زیاد راه را گم  موسی
وجوی او  گردد و از آن پس جست کرده یا زخمی یا اسیر شده است. میرزا به خانه برمی

 شود تا جایی که آسیه در میان و همسرش آسیه هریک به دور از چشم دیگری آغاز می
 گردد. اش می شهدای گمنام نیز به دنبال گمشده

ی عمیق صورت، موسی با جراحات زیادی از جمله شکستگی دست و پا، زخمها
در بیمارستانی در اهواز بستری است.   بدون اطلاع خانواده ،کج شدن چانه و تغییر صدا

را به  زند و تمایلی ندارد اطلاعاتش شناسد و خودش نیز حرفی نمی هیچکس او را نمی
اش گزارش دهند و آنها  خواهد با شناسایی او، به خانواده کسی بگوید. چراکه نمی

کنند. اما او  ناراحت شوند. بعد از بهبودی نسبی، او را به آسایشگاهی در تهران منتقل می
اش و دقیقتر شدن در اوضاع جراحت صورت و تغییر صدایش،  با دیدن وضعیت چهره

 خانواده نیست.  حاضر به روبه رو شدن با
موسی در آسایشگاه نیاز به یک همکلام رازدار دارد و بالاخره کریم را که نابیناست 

گزیند. کریم پس از مرخص شدن از آسایشگاه، خبر گم شدن  صحبتی برمیبرای هم
 خسروموسی( به همراه همسرش  شنود و روزی که لیلا )خواهر را در محل می موسی

شنوند که یک نفر با  روند، از زبان کریم می به رسم همسایگی به عیادت کریم می
و  مشخصات موسی اما با نام وحید در آسایشگاه حضور دارد. لیلا شبانه خبر را به پدر

نام شوند. اما هیچ مجروحی با  رساند و آنها از رختخواب روانۀ آسایشگاه می مادرش می
گشاید، هرچند موسی  موسی وجود ندارد و حتی دیدن مجروحان هم، گرهی از کار نمی

شود اما خودش را به آنها نمی شناساند. در روزهای بعد  متوجه آمدن پدر مادرش می
کند. تا اینکه یک روز میرزا و  رود و با او صحبت می می گاهی کریم به دیدن موسی

 گردد. شود تا به خانه بازبرد و موسی ناچار می د میآسیه را هم با خو
شود.  گیر و منزوی می دهد و گوشهدر اتاق ماندن را بر دیدار بقیه ترجیح می موسی

های مختلف از دیدن او شانه  به بهانه شتابد موسی به دیدار نامزدش می هروقت گلاب
 شود به اتاق موسی برود و همه اینکه بالاخره یک روز گلاب موفق می کند. تا خالی می
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گوید که دیگر منتظرش نماند و با کس دیگری  چیز را بفهمد. موسی هم به او می
گیرد و برای رهایی از این سرگردانی به  بر سر دوراهی قرار می ازدواج کند. گلاب
ردازد و حتی با خانوادۀ جانبازی که همسایۀ پ های جانبازان می تحقیق از خانواده

کند. سرانجام بعد از کشمکشهای عقلانی و احساسی بالاخره  آنهاست رفت و آمد می
گذارد.  هر دو بیقرار دیدار هم  زند و با او در پارک قرار می یک روز به موسی زنگ می

دواج با موسی یابند. گلاب تصمیمش را مبنی بر از هستند و زودتر از موعد حضور می
خبر ازدواجش را به  زنند. موسی گذارد و با هم در اینباره حرف می با او در میان می

خواهد  رساند. کریم از او می همراه خبر تصمیمش برای بازگشت به جبهه را به کریم می
هه که تصمیم گرفت به خاطر خودِ جبهه و نه به خاطر فرار از نگاه مردم به جب زمانی

 برود، آنگاه برود.

 بنمایه 5-3
یکی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از  بنمایه
ی هاهای ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارآیی در نقد و تحلیل جنبه بنمایه

برای پرداختن به آثار  های معنایی و تعریفهای آن بسیاری دارد. از اینرو، آگاهی از جنبه
 و تحلیل آنها ضروری است.

یکی از سرفصلهای مهم در بررسی آثار و سیر « بنمایه»در مطالعات ادبی امروز 
اندیشۀ صاحب اثر، تحلیل سطح محتوایی اثر، دریافت رابطۀ فرم و محتوا، و بررسی 

ر نقد ادبی، یک استراتژی تجزیه و تحلیلی مناسب د»کیفیت این رابطه است. در واقع، 
. (3۰7، 2۰۰۵)شافر،  «ای آنهاست مایه شناسایی موتیفها و مشخص کردن اثر متقابل درون

اند،  نظر داشته بنمایههای ادبی گوناگون و آثاری که در تحلیلهای خود به  نامه فرهنگ
 اند: تعریفهای گوناگونی از آن ارائه داده

یکی از باورهای مسلط در  موتیف»آمده است:  در فرهنگ اصطلاحات ادبی کادن
مایۀ اصلی اثر است. این معنی ممکن است شامل  هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درون

 (.۴۰۵: 2۰۰6)کادن، « ، یک تصویر، یا یک الگوی زبانی تکرارشونده باشدیک شخصیت
یک موقعیت، واقعه، عقیده، تصویر و » موتیف یک،در فرهنگ اصطلاحات ادبی بالد

 (.236: 199۰)بالدیک، « نوعی است که در چندین اثر ادبی متفاوت یافت شود شخصیت

است واژه یا طرحی ذهنی دانسته شده » موتیف اصطلاحات ادبی شیپلی،  در فرهنگ
شود و برای فراخواندن یا یادآوری یک حالت یا  که در موقعیتهای مشابه تکرار می
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)شیپلی،  «روحیۀ مشابه در خلال یک اثر یا در آثار مختلف یک نوع ادبی به کار می رود
197۰ :3۸۴.) 

الگو که در عبارت است از یک مفهوم، یک تصویر، یک رویداد، یا یک کهن بنمایه              
افزاید. در  شود و به غنای زیبایی شناختی اثر می به صورت مرتب تکرار می استاند

، حیوانات )مانند اسب(، جادوگر یا تواند اشخاص می بنمایهداستان پریان، این 
وسیلۀ جادوگر و خانم بهشاهزاده باشند و یا رخدادهایی نظیر دزدیده شدن شاهزاده

شود  وی توسط قهرمان که تقریبا در تمامی اینگونه داستانها تکرار مینجات 
 .(2۸1: 137۸، )مقدادی

، بعد از بررسی هشت «، تعاریف، کارکردهابنمایه»در مقالۀ خود با عنوان  پارسانسب
تعریف نسبتا جامعی و بیان محدودیتها و ایرادات این تعاریف،  بنمایهتعریف متفاوت از 

 دهد: ارائه می بنمایهاز 
، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاص بنمایه              

هاست که بر اثر تکرار به عنصری  ها در قصّه ، نمادها و نشانهمفاهیم، مضامین، اشیاء
ها در موقعیت روایی خاص و معمولا به بنمایهوار بدل شده است.  نمونه تیپیک و

یابند و حضورشان در قصه سبب تکرارشوندگی و برجستگی معنای ویژه می
مایۀ قصه  موجب بسط حجمی آن، زیبایی روایت و تقویت جاذبۀ داستانی و دورن

 (.22: 13۸۸، )پارسانسبشود  می
، بر اساس تعریف پارسانسب به بررسی و تحلیل متن خواهیم در این پژوهش

 پرداخت.

 انواع بنمایه 5-۴
 شود و قصد بررسی این عنصر را در یک رمان آشنا می بنمایهکه محقق با مفهوم  زمانی

روست که در حیطۀ شود که با طیفهای گسترده و متنوعی از مفاهیم روبه دارد، متوجه می
گنجند و در این حالت، آنچه که بیش از هرچیز به پژوهشگر کمک  می ایهبنمتعریف 

بندی دقیق و اصولی یافته پیش ببرد تقسیمکند تا پژوهش خود را ساختارمند و نظام می
 هاست. بنمایهانواع 

 ت سنتیهای حکایا ایهبنمبه این موضوع اشاره کرده است و در مقالۀ خود  پارسانسب
 بندی کرده است:فارسی را به شیوۀ زیر تفکیک و طبقه

 : واقعی ـ انسانی، واقعی ـ حیوانی و مجازیاشخاصـ 

           جادویی، متبرک و قدسی :اشیاءـ 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
97

.1
5.

61
.4

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-1

1-
28

 ]
 

                             8 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1397.15.61.4.2
https://lire.modares.ac.ir/article-41-34225-en.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
پ ،61

ییز
ا

 
13

97
 

 
 «خانمگلاب»هاي پایداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان  بررسي و تحلیل بنمایه       

 

115 
      

  

 و غیره  حماقت زندی،فریب ایمان، عشق، مسلمانی، :موضوعات و مفاهیمـ 

 : معمول و غیر معمول         حوادثـ 

 : عام و خاصمکانـ 

 (.3۰: 13۸۸، )پارسانسبـ زمان 
ها راهگشا باشد و  بنمایهتواند در پژوهش حاضر برای تحلیل بندی میاین تقسیم

 قرار بگیرد. بنمایهی مختلف ها بندی گونهالگوی طبقه

 عناصر داستان 5-5
 شود: در این بخش برخی عناصر که کاربرد بیشتری در این داستان دارند معرفی می

توان گفت پایه و اساس است و می افراد داستان منظور از شخصیت شخصیت:
هریک از اشخاص »داستان است.  ابر وجود اشخاصداستان و حیات و خلق یک اثر بن

اند که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت می داستان، شبه شخصیتی تقلیدشده از اجتماع
 (.2۴2: 136۸، )براهنی« بخشد

« ریزد مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می» کشمکش:
 (.9۵: 139۴)میرصادقی، 
شود که واقعیت داستانی  تشبیه به حقیقت است و موجب می مانندي:حقیقت

کیفیتی است که داستان را پیش چشم خواننده مستدل و »باورکردنی و مقبول واقع شود. 
 (.192: 139۴)میرصادقی، « شود دهد و موجب پذیرش آن می محتمل جلوه می

« ی است که هویتی معین پیدا کندفضای عینی وقوع داستان یا اثر نمایش» مکان:
 کند باید خواننده را با خود به  نویسنده وقتی که مکانی را وصف می(. 23۵: 13۸7)بارونیان، 

 کننده از آن مکان را پیش روی خواننده قرار دهد.آنجا ببرد و تصویری روشن و قانع
صحنه  گیرد، زمان و مکانی را که در آن عمل داستان صورت می» پردازي:صحنه

بندد. محل  کنش داستانی در چهارچوب آن چهره می(. ۵77: 139۴)میرصادقی، « گویند می
جغرافیایی، زمان یا دورۀ وقوع وقایع، کار و مشغلۀ اشخاص داستان و عادات و آداب 

 همه  اجتماعی و خصوصیات خلقی،، محیط فکری، فرهنگی، مذهبی، عاطفی، زندگی آنها
 ازی است.پرد و همه از عناصر صحنه

حالت تعلیق یا هول و ولا، کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در » تعلیق:
آفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به  شرف روی دادن است، در داستان خود می

 (.9۸: 139۴)میرصادقی، « انگیزد کند و هیجان و التهاب او را برمی ادامه دادن داستان می
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گشایی رسد و سپس گره گویند که تنش و هیجان به اوج خود میای را  نقطه بحران:
بار با هم تلاقی ای است که نیروهای متقابل برای آخرین لحظه»پذیرد.  صورت می

 (.99: همان)« کشانند کنند و عمل داستانی را به نقطۀ اوج یا بزنگاه می می
ر قرار گرفته باشد. شود که به جای چیز دیگ نماد به عنوان چیزی تعریف می»نماد: 

به عبارت دیگر چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود یا 
 (.۵۴۴: 13۸۸)میرصادقی، « چیز دیگری را القا کند

 هاي برجستۀ رمان گلاب خانم . تحلیل بنمایه6
در مایه جداولی ارائه و ها، ذیل هرنوع بن بنمایهدر این بخش برای بررسی و تحلیل 

اشاره دارد، قسمت دوم  بنمایهچهار قسمت طراحی شده است. قسمت اول، به نام 
را بر  بنمایهکند، قسمت سوم فراوانی  در رمان را مطرح می بنمایهبرخی از مصادیق 

کند و در قسمت چهارم اگر بن مایه با عناصر  اساس تکرار در صفحات مشخص می
از هر جدول هم توضیحات تکمیلی پیرامون آن  گردد. بعد داستان ارتباطی دارد تبیین می

 .است  آورده شده

 بنمایه اشخاص 6-1
 جانباز

« ای چوب کنارش گذاشت پایش را درآورد، همچون تکه» برخي مصادیق
 (.۴7: 13۸۵)فراست، 

شاالله لنگی حیدر؟ حیدر گفت: عوضش قیامت ان پرسید: می پدر»
پرسید: چی شده پات؟ حیدر  لنگین نه من. مادر نه شما می

 (.1۰۰)همان: ...« خندید: فرستادمش بهشت 

 و غیره(. 1۸3، 139، ۴۸بار )ن.ک:  ۵2 فراواني

 ارتباط دارد.« مانندیحقیقت»و « شخصیت»با عناصر  ارتباط با عناصر داستان

مایۀ  بن« از بازگشت از جبهه بعد زندگی یک جانباز»با توجه به موضوع کتاب؛ یعنی 
بیشتر ارتباط دارد. « شخصیت»با عنصر داستانی  بنمایهفوق فراوانی بالایی دارد. این 

« موسی» اصلی رمان شود، مربوط به شخصیت مایۀ جانباز مشاهده می مواردی را که بن
که دستش از آرنج قطع شده، پوریا که پایش  مانند مرتضی ییاست. همچنین شخصیتها
 بنمایهزاده که چشمهایشان نابینا شده و غیره در آفرینش این قطع شده، کریم و مهدی
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 داستان« شخصیت اصلی»موسی که  اند. های گوناگون خلق شده و به شیوه  موثر بوده
ی او هااز ابتدا تا انتهای داستان ویژگی شود و محسوب می« ایستا»است، یک شخصیت 

کند و خلق و خوی ثابتی دارد. او نماد رزمندگانی است که هرچند در  تغییری نمی
شان از حضور در جبهه مشخص نبود و حرف و  جنگ شرکت داشتند اما هدف

 ی مردم از رضای خدا برایشان مهمتر بود.هاحدیث
است. جانبازی که عاشق جنگ « رتضیم»مصداق دیگر این بن مایه شخصیت فرعی 

خرد. او حتی بعد از قطع شدن دستش باز هم به جبهه  است و بلاها را به جان می
رود و در کنار سایر رزمندگان فعالیت دارد. در همه حال رضای خدا را در نظر دارد  می

 است.« ایستا»ی مردم برایش مهم نیست. مرتضی جزء شخصیتهای هاو حرف و حدیث
کند، چراکه  داستان کمک می« مانندیحقیقت»پردازی با این شیوه به تشخصی

آلها و شخصیتهای مثبت  شود که نویسنده فقط به ایده خواننده متوجۀ این موضوع می
 توجه نداشته و واقعیات دوران جنگ را به خوبی منعکس کرده است.

در میدان جنگ مردانه بیانگر ایثار و فداکاری رزمندگانی است که « جانباز»مایۀ  بن 
شان را تقدیم خدا کردند.  جنگیدند و برای دفاع از ارزشهای خالصانۀ خود اعضای بدن

ندارند. مبارزانی که از  کسانی که هرچند توفیق شهادت نیافتند اما اجری کمتر از شهید
کنایه و  خرند و از سویی درد نیش و طرفی درد جراحتها و زخمهایشان را به جان می

 کشند. شان را به دوش میمهری مردم و قدرناشناسیبی

 همسر جانباز

است « موجی»زاده با وجود اینکه شوهرش  مهدی همسر جانباز برخي مصادیق
و مشکلات زیادی دارد اما راضی نیست که او در آسایشگاه 

ست، به ضرب د»گردانند.  بماند و این جانباز را به خانه برمی
پایِ چشم دخترش را کبود کرده بود. زنش به طرفداری و 
حمایت دختر آمده بود. او را هم خونین کرده بود. برده 

 (.166)همان: « ها... بودندش نورافشار. مرکز موجی

 و غیره(. 2۰6، 1۴۰، 39بار )ن.ک:  22 فراواني

 ارتباط دارد.« شخصیت»با عنصر  ارتباط با عناصر داستان

روایتگر ایثار و فداکاری زنانی است که به انتخاب خود و نه به اجبار، شریک  مایهبناین 
های زندگی با این افراد را به جان  شوند و در راه خدا تمام سختی می زندگی یک جانباز
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 بنمایهی مردم. به کارگیری این هاپچها و پچ های درون خانه تا نگاه خرند. از سختی می
نگاه کند. او زن را « زن»مایۀ ای تازه به بن دهد نویسنده سعی کرده از دریچه ن مینشا

یک شخصیت فعال، آرمانی و مبارز توصیف کرده است. زنانی مانند گلاب، گلی، آسیه، 
نشینند  ای از پای نمیهمسر کریم و غیره که در نبرد با مشکلاتِ حاصل از جنگ لحظه

 نی است. شان ستود و ایثار و فداکاری

 پدر

به جبهه رفته است، زمانیکه خبر  که برای یافتن موسی پدر برخي مصادیق
شود و  اش می شنود سخت نگران فرزند گم شده حمله را می

برق از نگاه میرزا جهید. »دهد  حال غریبی به او دست می
گوش تیز کرد و وقتی شنید حمله است، وا رفت و زیر 

 (.۴۴)همان: « یش را خالی دید...پا
به  وقتی آسیه به دور از چشم میرزا برای پیدا کردن موسی

محل نگهداری شهدای گمنام رفته است و بدون هیچ خبری 
زن ناگهان در انبوه »است:  در حال برگشت از آن مکان

ه و جمعیت میرزا را دید ... چشمهای میرزا چنان گود رفت
)همان: « رمق بود که دل آسیه را لرزاندپاهایش چنان بی

76.) 

 و غیره(. 216، 126، ۴۴بار )ن.ک:  1۴ فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

تجلی یافته است و روایتگر پدرانی غیور و متعهد است که هم « میرزا»در شخصیت 
شان هستند. اما این  ان رزمندهمسئولیت خانواده را بر دوش دارند و هم نگران فرزند

گشایند و چه بسا مثل میرزا بعد  ریزند و هیچگاه لب به شکوه نمی نگرانی را در خود می
 شوند. از رفتن فرزندشان به جبهه خودشان نیز شیفتۀ جبهه و مشتاق حضور در آنجا می

 مادر

است. انگار میسنگ تمام گذاشته  آسیه برای عقدکنان موسی برخي مصادیق
دار و ندار من »اش را به پسرش ثابت کند:  خواهد مهر مادری

و تو همین پسر است. خوش دارم دود و دم غذایش توی 
 (.۸)همان: « ام باشد حیاط خودم بپیچد و خاطرۀ زندگی

 را برای دیدار فرزندشان به موسی و مادر وقتی کریم، پدر
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آقای حضرتی توراخدا اینقدر »گوید:  خواند، آسیه می صبر می
 (.1۴۴)همان:« امروز فردا نکن، من مادرم

 و غیره(. 137، 63، ۸بار )ن.ک:  27 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

ق بارز این خورد. مصدا به چشم می در بسیاری از صفحات این رمان« مادر»مایۀ  بن
مادرانی است که در جنگ « نماد»است. او  هم آسیه، مادر چشم انتظار موسی بنمایه

تحمیلی بسیار چشم انتظار فرزندانشان بودند، برخی به وصال فرزند رسیدند و برخی 
از مادرانی حکایت  بنمایههم تن مجروح یا پیکر شهیدش را در آغوش کشیدند. این 

هایشان را فدای این مرز و  وار خود را تسلیم تقدیر الهی و جگرگوشهزینبکند که  می
 بوم کردند.

 پرستار

« شده بود سنگ صبورشان، مادرشان و خواهرشان ... » برخي مصادیق
 (.63 )همان:

هیچ مواجبی افتخاری بخش بود. بی خانم فاطمی پرستار»
 (.۸1)همان: « ودب هاآمده بود و مدتها پرستار زخمی

 و غیره(. 129، ۸۴، 61بار )ن.ک:  13 فراواني

 شخصیت و فضاسازی ارتباط با عناصر داستان

با  حکایت از شخصیتهایی دارد که در دوران دفاع مقدس« پرستار»مایۀ  وجود بن
ی که هرچند تفنگ در جان و دل برای خدمت به مجروحان روانۀ میدان شدند. کسان

شان بود. رودررو شدنِ لحظه به لحظه با دست نداشتند اما وظیفۀ سختی برعهده
ست بس دشوار که فقط و تلاش برای بهبود و احیای آنها کاری هامجروحان و زخمی

با القای احساسات و فضای  بنمایهتواند از پس آن برآید. این  یک پرستار عاشق می
 رمان نقش داشته است.« فضاسازی»به مخاطب، در  عاطفی حاکم بر جبهه

 مایۀ مفاهیم و موضوعات بن 6ـ2
 بي قراري

هم بالا  شد دلشورۀ نیامدن موسی شب هرچه جاگیرتر می» برخي مصادیق
 (.9)همان: « گرفت می
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را  سرهنگ و هزارتوهایی که برای خود ساخته بود، گلاب»
 (.1۰۵)همان: « کرده بود که آرام بگیرد بیقرارتر از آن

 و غیره(. 239، ۵6، 1۰بار )ن.ک:  3۸ فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان

کنندۀ واقعیتهایی هستند که روزگاری در منعکس وقتی بپذیریم رمانهای دفاع مقدس
 هانگرانی کنندۀ دلروایت« بیقراری»مایۀ  توانیم بگوییم بنمی اند، آنگاهجامعه وجود داشته

اند. های جانبازن و شهیدان و رزمندگان تحمل کرده یی است که خانوادههاو بیتابی
پایانی که هرلحظه ممکن بود به شیون ختم شوند، شیون مادری که ی بیهابیقراری

ی پدری که فرزندش در جبهه گم شده است. و های تنهای شده یا ناله فرزندش شهید
و این فضا را  هابه خوبی این نگرانی بنمایههرچه باشد تلخ است. فراست با بهره از این 

شود و یکی از  هایی باعث حرکت داستان می بنمایهتوصیف کرده است. وجود چنین 
 در داستان است.« تعلیق»مهمترین عوامل برای ایجاد 

 اندوه

« ریزآمد. خونین دل و اشک آسیه پا به پای مردش می» یقبرخي مصاد
 (.۴۰)همان: 

نه آمدن گلی را خوب فهمیده بود و نه سوالش را، اما نگاه »
که در نگاهش داد بغضی که راه را بر گلویش بسته بود 

 (.19۸)همان: « ترکید

 و غیره(. 19۸، 7۵، 12بار )ن.ک:  ۵7 فراواني

 پردازیضاسازی و صحنهف ارتباط با عناصر داستان

  ب منتقل روزگار را به خوبی به مخاط سعی کرده فضای آن بنمایهفراست با کاربرد این 
چشم انتظاری  شود مادرِو تکرار آن بیانگر این است که نمی بنمایهکند. فروانی این 

گاه  گاه و بیی هاشود غصۀ فراق فرزند باشد و بغض باشد و چشم پر اشکی نباشد؛ نمی
آشفته حالی که منتظر بازگشت نامزدش از جبهه و آغاز  شود گلابِنباشد؛ نمی پدر

 های پنهانی نباشد. زندگی مشترک است باشد و گریه
 شوق و شادي

 (.7)همان: « میرزا ... ذوق زده در تدارک عقدکنان بود» برخي مصادیق
اند و  به جبهه رفته برای یافتن موسی میرزا و مرتضی
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زده پرسید: موسی را  میرزا شوق»رسند،  زمانیکه به خط می
 (.۴3)همان: « بینیم؟ جا می همین

 و غیره(. 2۴۴، 1۸۵، 9بار )ن.ک:  26 فراواني

 شود که خبر خوبی آورده شود یا اتفاق خوبی بیشتر در جاهایی دیده می بنمایهاین 
شان با هم، جشن عقد و ازدواج و غیره. به خانه، دیدار رخ دهد. مثل بازگشت موسی

در واقع نوعی اعتراض غیر مستقیم به جنگ است. در واقع نویسنده  بنمایهوجود این 
توان خواهد به این نکته اشاره کند که وقتی میدر متن داستان می بنمایهبا گنجاندن این 

از بودن در کنار یکدیگر لذت برد، چرا جنگ و تحمیل آن بر ملتی عامل  شاد بود و
 باشد؟ هاو ناراحتی هاجدایی

 توسل

بیند سر به آسمان را که می بیقراری مادر موسی لیلا خواهر برخي مصادیق
امشب تولدشه،  که خدایا به حق امام زمان»کند  بلند می

 (.12)همان: « موسی را زودتر برسون
. "مسافر کربلا"پشت پیراهن نقاش درشت خواند »آسیه 

)همان: ...« سر بالا داد و به زمزمه گفت: ای عزیز زهرا 
۴1.) 

 و غیره(.  221، 97، 1۸بار )ن.ک:  2۴ فراواني

به ائمه )علیهم السلام( است.  بیانگر اعتقادات راسخ شخصیتهای داستان بنمایهاین 
و مشکلات دست توسل  هاشخصیتهایی که آیینۀ افراد زمانۀ خویش هستند و در سختی

بار جنگ، به دامن آن بزرگواران دارند. اساساً این نوع طرز تفکر در فضای دهشت
 سرلوحۀ ذهن و ورد زبان مردم بوده است.

 توکل

دوخت ... و گفت: توکل کنید نقاش نگاه در چشم زن » برخي مصادیق
« کنیم خانم. فردا هر خبری بود، به حاج آقا تلفن میحاج

 (.۴۰)همان: 
این گفتگوی شبانۀ یک نوجوان در شبی خلوت پشت 

الهی و ربی من لی غیرک؟ ... خدایا غیر از تو »سنگرهاست 
دارم بیام طرفت، اما اگه  کسی را ندارم... خدایا دوست
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 (.۵7)همان: « تونم ...  را نگیری نمیدستم 

 و غیره(. 13۵، ۵7، 32بار )ن.ک:  11 فراواني

به خود گرفته  بنمایهکه به سبب تکرارشوندگی، عنوان  از دیگر مفاهیم این رمان
دهد شخصیتهای این رمان از بینشی عمیق  ست که نشان می«توکل به خدا»مایۀ  است، بن

شان را فقط  شان برخوردارند و ریز و درشت مسائل داوند در زندگینسبت به وجود خ
 خواهند. دانند و فقط از خدا می از خدا می

 ترس از حرف مردم

به ترس دختربچه از چهرۀ ناخوشایندش:  واکنش موسی برخي مصادیق
ای داد که رو به سوی او زیر روانداز خزید و دل به آینده»

نما شدن، در به روی خود ها افتادن، انگشتداشت. سر زبان
 (.131)همان: « بستن و پا پس کشیدن گلاب

تن داد اما دل نداد. سرش را پایین  به گفتۀ مرتضی موسی»
 (.1۸۰)همان: « ها در امان بماند انداخت تا از تیغ نگاه

 و غیره(. 2۴7، 2۰۸، 131بار )ن.ک:  1۴ فراواني

 موجب قدردانی، و به جایافراد جامعه گاهی برخوردهای نامناسبی با جانبازان دارند 
ماندن در خانه، برای پنهان دلیل اصلی موسی بنمایهشوند. این  رنجش خاطر جانبازان می

ست. اما بالاخره با کمک و شانه خالی کردن از زیر بار ازدواج ا ارتباط نداشتن با جامعه
 آید. دوستانش و گلاب با این مسئله کنار می

 انتظار

حیاط را چندبار جارو کشیده »در توصیف آسیه آمده است:  
و آب زده بود، کوچه را تا ته روفته و گفته بود ریسه 

کرد و حالا  ببندند، اتاقها را هرروز یک جایشان را تمیز می
 (.۸)همان: « بود چشم انتظار موسی

به همین زودی از انتظار خسته شدی... آسیه...؟ آفرین! دو »
« گردی...؟!  ها دنبالش می روز که پسرت نیومد لای کشته

 (.76)همان: 

 و غیره(. 2۰۸، 11۸، 13بار )ن.ک:  11 فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان
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رزمندگان است. انتظاری که قرار از دل های مظلوم  نشانگر انتظار خانواده بنمایهاین 
دهد و با  رباید. انتظاری که با امید همراه است و نوید می برد و خواب از چشم می می

« تعلیق»به عنصر  بنمایهعجین شده است. کاربرد این  و گلاب شخصیتهایی مانند مادر
ای از انتظار، مشتاق و کنجکاو ادامۀ وقایع هانجامد و خواننده را در هال در داستان می

 کند. می
 صبر

 زمانیکه آسیه بیقراری و اشک و گریه را پیش گرفته، گلاب برخي مصادیق
خوددار باش عمه جون. آقا »کند  او را به صبر دعوت می

 (.71)همان: « موسی هم میاد. مطمئن باش
را که قصد دارند برای  موسی و مادر کریم پدر

کند: بازگرداندنش به آسایشگاه بروند به صبر دعوت می
« هامون ممکنه رشته بشه باز هم صبر کنین وگرنه همۀ بافته»

 (.1۴۵)همان: 

 و غیره(. 1۸1، 1۰2، 63بار )ن.ک:  16 فراواني

به حساب آورد.  های این داستان بنمایهترین  را یکی از اصلی بنمایهشاید بتوان این 
. صبر بر مشکلات و مسائل، صبر بر دوری و فراق، ، صبر همسر، صبر پدرصبر مادر

اند تا  های مردم و غیره. شخصیتهای این داستان با صبر انس گرفته صبر بر نیش و کنایه
که صبورانه در انتظار  رسد را تحمل کنند. گلاب ها میبتوانند مصیبتها و بلاهایی که بر آن

شود اما باز هم صبور است  است، گاهی از اوقات غمگین می پیداشدن و برگشت موسی
 کند.  و دیگران را هم به صبر دعوت می

 عشق
کشد  آسیه در آستانۀ مراسم عقد پسرش عاشقانه زحمت می برخي مصادیق

چادر به کمر بسته بود و به عشقِ رسیدن موسایش زن »
 (.۸)همان: « شناختشب و روز نمی

هنوز رد اشک، پای چشمهایش و هجوم غم بر دلش بود »
لب به خنده داد. موسی خشک خندید و  که رو به موسی

 (.2۵1)همان: « گفت: دوستت دارم گلاب
 و غیره(. 237، 176، 39بار )ن.ک:  2۵ فراواني

 فضاسازی ارتباط با عناصر داستان
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 قابل مشاهده است. عشق مادر های مختلف داستان در صحنه« عشق و علاقه»مایۀ  بن
کند، عشق نوبرانۀ  به فرزند، عشق زنی که چندسال است با همسر نابینایش زندگی می

اند، عشق میان همرزمان در جبهه و غیره. همه  که هنوز ازدواج نکرده و گلاب موسی
بیانگر مهربانی و محبت شخصیتهایی است که در دوران بحرانی جنگ عاشقانه در کنار 

ای نیست، عشق به ظاهر و قیافه  کنند. عشقی که از جنس عشقهای لحظه هم زندگی می
از  بنمایهاطر ارزشها به وجود آمده است. این ست پایدار و عمیق که به خنیست، عشقی

هایی است که در القای فضای عاطفی داستان به مخاطب و ایجاد ارتباط  بنمایهجمله 
 کند. نزدیک میان خواننده و شخصیتهای داستان، نقش مهمی ایفا می

 خنده

اش  هبه خنده باز شد، اما از شرم حضور خند لبهای گلاب» برخي مصادیق
 (.۸۸)همان: « را خورد

آنقدر نخندیده بود که خندیدنش را زن از یاد برده  موسی»
داشت بماند و موسی باز هم بخندد و او  بود. دوست

 (.17۸)همان: « اش را تماشا کندخنده

 و غیره(. 17۸، 113، 3۴بار )ن.ک:  21 فراواني

دارد  ت از روح بزرگ و دل دریایی شخصیتهای داستانحکای« خنده»مایۀ  تکرار بن
کنند اما لب به خنده دارند و مصداق  که هرچند هرروزِ خود را با غم و غصه سپری می

اش  فرماید: غم مومن در دلش و شادی وی در چهرهاز معصوم )ع( است که می روایتی
 باشد. می

 تنهایي

تاب از بی»در آسایشگاه آمده است  موسیدربارۀ وضعیت  برخي مصادیق
تنهایی بود. بیش از این توان تنهایی نداشت. تشنۀ کسی بود 

 (.113)همان: « که به حرفش بگیرد
« از آن همه تنهایی دلش گرفته بود و هوای رفتن داشت»

 (.1۸۰)همان: 

 و غیره(. 17۵، 113، ۴3بار )ن.ک:   1۵ فراواني

 بنمایه ست. این«تنهایی»، بنمایۀ ها در حوزۀ مفاهیم و موضوعات بنمایه یکی دیگر از
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 شود که او در جمع باصفای جانبازان زند. اینگونه می حتی یک کلمه با کسی حرف نمی
رف و گردد از ترس ح هم که به خانه بازمی کند. زمانی  در آسایشگاه احساس تنهایی می

 شود. ی مردم و مسخره شدن به خاطر چهره و صدایش در اتاق منزوی میهاحدیث

 مایۀ حوادث بن 6ـ3
 عیادت کردن

رفتند، اما هیچکدام آمدند و میاهل محل به عیادت می» برخي مصادیق
 (.16۴)همان: « را نمی دیدند موسی

اش ه ملاقات رفتیم، بقیهزن سوم گفت: ما به خاطر ثواب ب»
 (.166)همان: « به ما چه؟

 و غیره(. 127، 96، ۸1بار )ن.ک:  9 فراواني

 ی داستانهاعیادت از جانبازان و مجروحان یکی از اعمال نیکی است که از شخصیت
ن موضوع تا حدی زند و ریشه در اعتقادات و باورهای دینی آنها دارد. اهمیت ایسر می

-می )ص(های فراوانی به آن شده است؛ چنانچه پیامبر اکرم  است که در احادیث اشاره

رود و چون نزد بیمار بنشیند در آن غوطه کنندۀ بیمار در برکت فرو میعیادت»فرمایند: 
کننده از بیمار، در بستانِ عیادت»فرمایند: همچنین می(. 379: 136۸)کراجکی، « شودور می

 (.6۴: 137۵)ابن منظور، « بهشتی است تا زمانی که برگردد

 تمسخر

تاب برگشته و در بشکن زد و رو به آسیه که بی خسرو» برخي مصادیق
قاب در ایستاده بود گفت: بفرما دیگه چی میخواهید 

 (.3۴)همان: « عزیز؟
بهَ! عروس و داماد خوب خلوت تنها کردیدها؟! خب، »-

)همان: « خیلی لیلی و مجنونی عمل می کنید خب، بابا
19۴.) 

 و غیره(. 227، 1۴۵، 33بار )ن.ک:  9 فراواني

 شخصیت، کشمکش ارتباط با عناصر داستان

در ارتباط است که نمایندۀ یک شخصیت متزلزل و « خسرو»مایه با شخصیت این بن
« اندیشدبه پول و درآمد میمنحصرا »سودجوست و جنگ را به مسخره گرفته است. 
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دهند؟  پرسد در جبهه به ازای جنگ چه مواجبی می می او از مرتضی(. ۸۵: 137۵، )دستغیب
رفتار و گفتار او موجب تقابل با شخصیتهایی مانند موسی و مرتضی، و ایجاد کشمکش 

 شود.  می

 مایۀ مکان بن 6ـ۴
 آسایشگاه

اواخر در آسایشگاه چو افتاده بود که کریم خیلی چیزها را » برخي مصادیق
 (.13۸)همان: « دهدبیند و جواب میهمچون بقیه می

های پیدا شده، رفتن به آسایشگاه و پیدا  از میان همۀ راه»
 (.1۴1)همان: « کردن موسی را بهتر دید

 و غیره(. 1۴6، 133، 1۰1بار )ن.ک:  ۸ فراواني

 پردازیصحنه استانارتباط با عناصر د

ای توصیف شده است که فضای آسایشگاه را به خوبی در نظر  به گونه بنمایهاین 
کند. محیطی صمیمی و دوستانه که محل آسایش جانبازان است.  خواننده ترسیم می

کنند. اگر کسی نیاز به  جانبازانی که هوای همدیگر را دارند و دوستانه با هم زندگی می
شوند، اگر برای کسی مشکلی پیش بیاید همه دنبال  همه داوطلب می کمک داشته باشد

شوند،  صحبت هم می کنند، در خلوتها هم رفع مشکلش هستند، با هم ورزش و بازی می
گویند و حتی پرستاران آسایشگاه هم  هایشان از خاطرات جبهه و جنگ می در دورهمی

پر از درخت و جویبار که موجب با جانبازان رفتاری دوستانه و صمیمی دارند. محیطی 
 پردازیها بسیار موثر بوده است. شود. و اینگونه است که در صحنه آرامش می

 بیمارستان

آمد، ای به بیمارستان میاوایل هرکس که دنبال گمشده» برخي مصادیق
 (.۸۰)همان: « رفتنددادند و میاو را فقط نشانش می

مستقیم به بیمارستان اعزام  مرتضایی پرسید: از جبهه»
 (.13۰)همان: « شد؟

 و غیره(. 129، 72، 6۴بار )ن.ک:  7 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

 توانسته است بنمایهکاربرد این در ارتباط است. « موسی»مایه نیز با شخصیت این بن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
97

.1
5.

61
.4

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-1

1-
28

 ]
 

                            20 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1397.15.61.4.2
https://lire.modares.ac.ir/article-41-34225-en.html


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
پ ،61

ییز
ا

 
13

97
 

 
 «خانمگلاب»هاي پایداري و ارتباط آنها با عناصر داستان در رمان  بررسي و تحلیل بنمایه       

 

127 
      

  

 ها نیز موثر باشد. در توصیف فداکاری پرستار

 جبهه

رتضی گفت: چندبار هم تلفن کرد ... خلاصه برق جبهه م» برخي مصادیق
 (.216)همان: « ستشخیلی قوی بوده، گرفته

ولش کن. راحتش بگذار. تو که قصد نداری حالا حالا »
« ]مغازه[بمونی جبهه. فقط چندروز است، بگذار بسته باشد 

 (.23۴)همان: 

 و غیره(. 262، 2۵7، 29بار )ن.ک:  1۴ فراواني

 پردازیصحنه عناصر داستانارتباط با 

پردازی و توصیف فضای جبهه به نویسنده بسیار کمک کرده  در صحنه بنمایهاین 
یی مانند باصفا، با معنویت، عامل خودسازی، بانشاط و هااست. توصیف جبهه با ویژگی

 غیره همراه است.

 مایۀ زمان بن 6ـ5
 مناسبت هاي مذهبي

نیمۀ شعبان را برای روز عقد تعیین کرده  ها قبل فردا، از ماه» برخي مصادیق
 (.7)همان: « بودند

رسد و  آید. گفته بود قبل از عید میگفته بود می موسی»
 (.9و ۸)همان:« شعبان باشد عقدکنان روز نیمه

 وغیره(. 9، ۸، 7بار )ن.ک:  3 فراواني

  ارتباط با عناصر داستان

است. که  ی داستانهانشانگر تفکرات و اعتقادات مذهبی شخصیت بنمایهوجود این 
 بنمایهاند. با وجود این  برای اتفاق مهمی مانند عقد، این رویداد مذهبی را انتخاب کرده

توان به نکتۀ دیگری در خصوص این داستان هم پی برد. اینکه نویسنده در طرح  می
شیده است تصویر مثبتی از جنگ به دست دهد و معنویات و برکات داستان هرچند کو

آن را از زبان شخصیتهایی مانند مرتضی، کریم، خانم فاطمی و غیره بیان کند، اما به نظر 
و قصد اعتراض غیر مستقیم به جنگ و آثار « نیمۀ شعبان»مایۀ  رسد با کاربرد بن می

 مذهبی و جشنهای  شده مردم حتی در اعیاد جنگ باعث چراکه سایۀ شومتبعات آن را دارد. 
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 شان غمگین و ناراحت باشند. خانوادگی

 گیري. نتیجه7
ادبیات پایداری به سبب ماهیت وجودی خود دارای مفاهیم و مضامین خاصی است. 

های  یابند و باعث تقویت جاذبه ها به سبب تکرار، برجستگی و معنایی خاص می بنمایه
از این « خانمگلاب»علی فراست در رمان شوند. قاسم ستان میداستانی و درونمایۀ دا

های گوناگونِ اشخاص،  بنمایهگیری از عنصر مهم، هنرمندانه بهره برده است. او با بهره
مفاهیم، حوادث، اشیاء، مکان و زمان، توانسته است در توصیف فضای جنگ و 

کند. همچنین در انتقال  هایشان در پشت جبهه موفق عمل وضعیت جانبازان و خانواده
ارزشها و مفاهیم پایداری مانند شهادت طلبی، ایثار، دفاع از وطن و غیره واقعیتهای آن 

ها با عناصر داستانی، نظیر  بنمایهدوران را عینیّت بخشد.  همچنین از طریق پیوند این 
تاق پردازی و غیره توانسته است خواننده را مششخصیت، کشمکش، تعلیق، نماد، صحنه

در ارتباط « تعلیق»با عنصر « انتظار»مایۀ  کند. مثلا بن به خواندن داستان و پیگیرِ آن 
 است.

« اشخاص»مایۀ بن ها مشخص شد که در این رمان بنمایهبعد از بررسی و تحلیل 
در سراسر رمان مشهود است. « شخصیت»بیشترین فراوانی را دارد و ارتباط آن با عنصر 

دانست که بر معرفی « محورشخصیت»توان این رمان را یک رمان  ین اساس میبر ا
خصوصیات و تحول شخصیتها، بیشتر از حوادث و عناصر دیگر داستان تاکید دارد و به 

 مایۀ اشیا نیز حضور جدی ندارد. های زمان و حوادث کمرنگ هستند و بن بنمایهتبع آن 
نیز موجب شده است داستانی واقعی و « مانندیحقیقت»توجه نویسنده به عنصر 

حقیقی، ملموس، واقعی و  است باورپذیر خلق کند. شخصیتهایی که نویسنده خلق کرده 
های متضاد و  بنمایهاند.  اند و همه از دل زندگی و از متن مردم جامعه گرفته شده طبیعی

گریه ـ »، «اندوه ـ شادی»متقابلی که در بخش مفاهیم و موضوعات بررسی شدند، مانند 
اند، چراکه تمام  مانندی داستان موثر بودهو غیره در ترسیم واقعی فضا و حقیقت« خنده

دهند. مکانها و اشیاء توصیف ابعاد و زوایای زندگی مردم در آن روزگار را نشان می
هایی مانند ترس، دشمن، تانک، مجروح و  بنمایهشده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

 اند. انعکاس واقعیتها به کار رفته غیره برای
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 منابع
 کتابها

 .137۵، بیروت: دار صادر، 9ج  لسان العرب؛ابن منظور، محمد بن مکرم؛ 
کرمان:  .؛پایداری نامۀ پایداری، مجموعه مقالات سومین کنگرۀ ادبیاتامیری خراسانی، احمد؛ 

 .1391گرا، 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  ، تعاریف، ابزارها و عناصر؛داستاناصر؛ ایرانی، ن

 .136۴نوجوانان، 
؛ تهران: بنیاد حفظ آثار و های کوتاه دفاع مقدسدر داستان پردازیشخصیتبارونیان، حسن؛  

 .13۸7ارزشهای دفاع مقدس،  نشر
 .136۸چ چهارم؛ تهران: البرز،  قصه نویسی؛، رضا؛  براهنی

 .13۸۴، تهران: قدیانی، 2و  1ج  ؛کتاب شناسی دفاع مقدسبرومند سرکرده، فیروزه؛ 
 .13۸۴تهران: صریر،  جنگی داشتیم، داستانی داشتیم؛، کامران؛ پارسی نژاد

؛ دفتر مطالعات و آموزش نیروی ارزشها و ویژگیهای دفاع مقدسپور قربان، حمیدرضا؛  
 .1391انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، 

 .1392تهران: سروش،  جنگ و رمانهایش؛، ابراهیم؛ حسن بیگی
 .13۸6تهران: صریر،  جنگ از سه دیدگاه؛، محمد؛ حنیف
تهران: بنیاد  ؛داستانی جنگ و دفاع مقدس کند و کاوی پیرامون ادبیات، محمد و محسن؛ حنیف

 .13۸۸حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 
چ  مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی؛نامۀ فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژهداد، سیما؛ 

 .139۰، تهران: مروارید، 7
 .13۸3تهران: سورۀ مهر،  فارسی؛ کالبد شکافی رمانـــــــــــــــــ؛  

مجموعه مقالات سمینار بررسی  ؛نویسی جنگ در ایرانو داستان آیندۀ رمان، احمد؛  دهقان
 .1373رمان جنگ در ایران؛ تهران: انتشارات ارشاد اسلامی، 

 .1369، تهران: حوزۀ هنری، ۵؛ چ تاملی دیگر در باب داستانسلیمانی، محسن؛ 
؛ های ادبی ادبیات دفاع مقدس، مباحث نظری و شناخت اجمالی گونهسنگری، محمدرضا؛  

 .13۸9حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،  تهران: بنیاد
تهران: گلگشت،  ؛دفاع مقدس چهل کتاب: معرفی توصیفی چهل داستانشیشه گران، پرویز؛ 

13۸7. 
 .13۸1تهران: آن،  معاصر؛ در داستان و شخصیت پردازی شخصیتــــــــــــــــ؛ 
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 .136۸؛ ج اول، قم: دارالذخایر، کنز الفوائدکراجکی، محمدبن علی؛ 
 .139۰؛ قم: مکتبۀ المعارف، المعجم الاوسططبرانی، سلیمان بن احمد؛ 

 .13۸۵تهران: انتشارات قدیانی،  ؛خانمگلابعلی؛  فراست، قاسم
تهران: فکر روز،  فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، از افلاطون تا عصر حاضر؛، بهرام؛ مقدادی

137۸. 
 .139۰؛ تهران: سخن، نویسی راهنمای داستان، جمال؛ میرصادقی

 .1392تهران: نگاه،  ؛شناخت داستانــــــــــــــــ؛   
 .139۴، تهران: سخن، 9چ  ؛عناصر داستانـ؛ ـــــــــــــــ

 .139۴، تهران: سخن، 7؛ چ کوتاه، رمان داستانی: قصه، داستان ادبیاتــــــــــــــــ؛ 
فرهنگ تفصیلی نویسی، نامۀ هنر داستانواژهمیرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی؛ 

 .1377تهران: مهناز، داستانی؛  های ادبیات اصطلاح

 مقالات
، مجله ادبیات داستانی، سال چهارم، ش «داستانی فرهنگ اصطلاحات ادبیات»آژند، یعقوب؛ 

 .33 – 26(، صص 137۵) 39
، فصلنامۀ نقد ادبی، سال اول؛ «ها، کارکرد و غیره : تعاریف، گونهبنمایه»، محمد؛ پارسا نسب

 .۴۰ – 7(، صص 13۸۸) ۵شماره 
های تعلیمی و اخلاقی  بنمایهبررسی »بانیانی؛  کازرونی، احمد و محمد رضا کمالی حسینی

 79(، صص 1393) 19بانن و ادب فارسی؛ ش فصلنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی ز ،«سووشون
 .96ـ 

فصلنامۀ نقد ادبی، ش  چیست و چگونه شکل می گیرد؟؛ موتیف؛ ، محمد و الهام دهقانتقوی
 .31-7(، ص13۸۸) ۸

 39داستانی، سال چهارم، ش  ، مجلۀ ادبیات«نمخاگلاب نقد رمان»، عبدالعلی؛ دستغیب
 .139- ۸۵(، صص 1376)

، فصلنامۀ «های داستانی منظومۀ عزیز و نگار بنمایهتحلیل »؛ دری، زهرا و راضیه فقیهی
 .213 -1۸9(، صص 1392) 17فارسی؛ ش  تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات

، «ی صادق هدایتهاها  و کارکردهای آن در داستان ، گونهموتیف»؛ ، الهام و محمد تقویدهقان
 .11۵ -91(، صص 139۰) 13فصلنامۀ نقد ادبی؛ سال چهارم، ش 

(، صص 13۸6) 2، نامۀ فرهنگستان؛ ش «مایۀ غالب و نماد مضمون،»سمیعی گیلانی، احمد؛ 
۴9 – ۵9. 
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  ۵۴داستانی، سال نهم، ش  فصلنامۀ ادبیات ،«پردازیشخصیت های شیوه»عبداللهیان، حمید؛ 
(13۸۰) ،7۰-62. 
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